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۴  ساعت 
با  نظام عامری

نظام عامری، فرزند شیخ خزعل (از 
حاکمان جنوب ایران در زمان قاجار) 
بــوده و متولد ســال ۱۳۰۵ در تهران 
اســت. او پس از گذراندن تحصیلات 
پایه ای خود برای دریافت مدرک دیپلم 
به انگلستان رفته و پس از مدتی برای 
تحصیل در دانشگاه عازم آمریکا شد. 
ابتدا در رشــته هنر در دانشــگاه کِنت 
اوهایــو  ایالــت   ،(kent university)
تحصیلات خــود را آغاز کرد و بعد از 
مدتی به معماری علاقه مند شد و در 
این رشــته ادامه تحصیــل داد. نظام 
عامری در دوران دانشــجویی شیفته 
آثار فرانک لویید رایت شد و عزم خود 
را برای پیوســتن به مدرسه معماری 
رایــت جــزم کــرد. او پــس از پایان 
تحصیلاتش یکی از سه نفری شد که 
از میان  هزاران نفر داوطلب مدرســه 
رایت موفق شــده بودند وارد تالیسین 
شــوند. او در دو ســالی که نزد رایت 
بوده به ســرعت ترقی کــرده و مورد 
علاقــه رایت قرار می گیرد تا جایی که 
رایــت او را به عنوان همکار و نماینده 
در خاورمیانــه معرفی می کند،  خود 
گوگنهایــم  مــوزه  در طراحــی  او  از 
کمک می گیرد و تنها شــاگردی است 
که برایــش منزل شــخصی طراحی 

می کند. 
نظام عامری پس از بازگشــت به 
ایران در ســال ۱۳۴۲ دفتــر خود را با 
همــکاری کمال کمونــه و هرمزدیار 
خسروی تأســیس می کند و سه پروژه 
مشترک کاخ شــمس، ویلای شمس 
و کالــج دماوند را با همــکاری بنیاد 
رایت در ایران به ســرانجام می رساند 
و در طول مــدت فعالیت خود بیش 
از ۹۰ پــروژه در زمینه هــای مختلف 
همچون دانشــگاه اصفهان، دانشگاه 
(بهمــن-  کاپــری  ســینما  شــیراز، 
بیمارســتان  پارک شــهر،  تهــران)، 
الزهرا (اصفهان)، بیمارســتان پارس 
(تهران)، بیمارســتان ســینا (تهران)، 
کارخانه کوکاکــولا (طرح مرحله یک 
و دو- اهواز)، دادگســتری کرمانشاه، 
دادگســتری گیلان، ســاختمان دفینه 
(موزه پول تهــران)، هتل اهواز، هتل 
خیام مشهد و بســیاری از پروژه های 
مســکونی و ویلا و... را طراحی و اجرا 
می کند. آشنایی من با نظام عامری به 
سه سال پیش بازمی گردد؛ زمانی که 
او در ۸۹ ســالگی در سفری کوتاه به 
ایران بازگشــته بــود و آقای مهندس 
کمال کمونه، دوست و همکار قدیمی 
او، مرا در جریان این ســفر قرار داد و 
قرار ملاقاتی بــرای انجام گفت وگو با 
وی تنظیــم کرد. تــا آن زمان (و حتی 
تا به امــروز) صحبت زیادی راجع به 
او نشــده بود و اطلاعات زیادی از وی 
در دسترس نبود. گفت وگوی اول من 
بــا نظام عامری حدود چهار ســاعت 

طول کشید. 
در ایــن چهــار ســاعت مــن بــا 
زندگی پرفرازونشــیب او آشــنا شدم 
و از او بســیار آموختم. متوجه شــدم 
او چگونــه ســعی داشــته همچون 
اســتادش معمــاری را بــا طبیعــت 
تلفیق کند. با نحوه آموزش معماری 
رایت آشــنا شــدم و به تفــاوت آن با 
ســایر مدارس معماری پــی بردم. او 
همیشــه بر اهمیت انسان و طبیعت 
در معمــاری تأکید می کــرد و از این 
می گفت که مسیر پیشرفت در تکامل 
و اصلاحات اســت و انقلاب محکوم 
به شکست است. در این چهار ساعت 
متوجه شــدم عامری بخشی از تاریخ 
معمــاری معاصر کشــور ماســت و 
شــاید یکی از مهم ترین بخش هایش، 
تاریخی است که بخشی از مسئولیت 
هــر دانش آموختــه ای اســت آن را 
مطالعه کنــد و از آن یاد بگیرد. و  ای 
کاش این روزها که خبر درگذشــتش 
دست به دست در رسانه ها می چرخد، 

بیشتر حواسمان به تاریخمان باشد! 
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سینما به من زندگی کردن آموخت
البته من همیشــه کیفیت بازی ام در این فیلم را یک معجزه می دانم. 
یا حتی بازی ام در «شــیار ۱۴۳». واقعا نقش الفــت را از لطف پروردگار 
می دانــم. در تمام لحظات بازی نگاهم به آســمان بود و تمام مدت دعا 
می کردم به گونه ای ظاهر شــوم که قلب مادران شهدا را با الفت همراه 
کنــم. دعا می کردم الفت از مریلا زارعی فاصله بگیرد و بتواند در قلب ها 
وارد شود و همان تأثیری که من از فضای قصه و احوال شخصیت گرفتم 
به مخاطب منتقل شــود.  همه اینها که گفتم انکار زحمات کارگردان و 
عوامل حرفه ای کار نیست، بلکه من به نیروی بزرگ تری تکیه کرده بودم 
و پاســخش را هم گرفتم. گاهی اوقات خلوص و صداقت برای نمایش 
یک نقش جلوتر از تکنیک و فن می ایســتد؛ یعنی همه چیز مقهور نیت 

و فکر شما می شود. 
  شما بازیگری هستید که همیشه نگاه نکته سنجی به احوالات جامعه  �

داریــد. در این مدتی کــه از روی کارآمدن دولت یازدهم و ســازمان 
سینمایی جدید گذشته و اقدامات مثبتی نظیر بازشدن خانه سینما هم 

انجام شده،  اوضاع را چطور ارزیابی می کنید؟  
ارزیابی اوضاع کار من نیست؛ چون نه متخصص هستم نه کارشناس. 
از منظر یک عضو کوچک به این اوضاع نگاه می کنم. احساسم این است 
که فرهنگ و خانواده سینما خیلی در اولویت نیستند. مسئولان فرهنگی 
برخلاف میل باطنی شــان در عمل چشــم انداز مثبتی را ترسیم نکردند. 
موضوع بی کاری در ســینما بســیار جدی شده اســت. روزی نیست که 
همکاران با من تماس نگیرند و از این وضعیت شکوه نداشته باشند. غیر از 
بحران روحی که به دلیل دوری از فضای کار گریبان سینماگران را گرفته، 
مشکلات مالی بیداد می کند. دیگر حتی چیزی برای فروش نمانده است. 
بازیگران سینمای ایران در اوج بی کاری و بی پولی هستند. شغلی که عمر 
و جوانی شــان را برایــش خرج کردند و مو ســپید کردند و تنها تخصص 
آنهاست، دیگر برایشان کارایی ندارد. کسی حاضر نیست و نمی تواند این 

افراد را تأمین کند. 
  البته این بی کاری فقط مختص بازیگران نیست... .  �

دقیقا، همــه صنوف. تــازه گروه های ضعیف تر وضعیــت بدتری را 
متحمل شــده اند، نداشتن امنیت شغلی متأســفانه به اوج خود رسیده 

است. 
  بعد از ۲۰ سال حضور در عرصه بازیگری دیگر چه سودایی برایتان  �

مانده؟  
همچنــان علاقه منــد و مشــتاق بــازی در یــک نقــش خــوب و 
چالش برانگیزم. هر چند می دانم این آرزو ممکن است دیر به دیر محقق 
شــود، ولی آرزویم همچنان بازی در یک نقش خوب و تأثیرگذار اســت. 
الحمداالله خداوند تا اینجا به من لطف داشــته و از راهی که آمدم راضی 
هســتم. امیدوارم توفیق ماندن داشته باشــم. ماندن در ذهن مخاطبم و 
در قلب مردمم که به عشقشان لباس نقش های متفاوت را بر تن کردم. 

  نمی خواهید کارگردانی کنید؟   �
در فکرش هســتم. البته نه به این معنا که بازیگری برایم تمام شده. 
اتفاقا این وسوسه به دلیل جدی ترشدن سینماست. شاید به این دلیل که 

علاقه مندم تا آخرین لحظه ای که توان دارم در سینما تنفس کنم. 
   اما این روزها فیلم «دختر» به کارگردانی رضا میرکریمی از شــما  �

روی پرده های سینماســت، با توجه به اینکه شــما برای بازی در این 
نقش کاندیدای سیمرغ هم شدید، این تجربه را چطور ارزیابی می کنید؟  

همان طور که ابتدای گفت وگو عرض کــردم، بعضی از انتخاب هایم 
بــه دلیل کارگردان اثر یا مضمون قصه پیشــنهادی بوده؛ یعنی حتی اگر 
نقش چالشــی برایم نداشته باشد برای بهترشدن اثر داوطلبانه و با تمام 
وجود حاضــرم. نمونه آن فیلم « هیس دخترها فریــاد نمی زنند»  خانم 
پوران درخشــنده بود. مضمون جســورانه فیلم و حضور کارگردانی که 
دغدغه مســائل جامعه اش را دارد، من را مجاب به بازی در نقشــی کرد 
که شــاید فراز و فرودی ندارد و شــاید خیلی از کارهای دیگر که ذکر آنها 
احتمالا از حوصله خواننده مطلب خارج است. فیلم « دختر»  هم نمونه 
همان کارهاست. فیلمی به کارگردانی رضا میرکریمی با مضمونی جدی، 
بــا  توجه به ارزش های خانواده و تفاوت نگاه بین  نســل ها و چالش های 
پیشِ رو که می تواند گاهی اوقات به فاجعه ختم شود و همکاری چندباره 
با فرهاد اصلانی عزیز و گروهی کاملا حرفه ای و کاربلد. قطعا حضور در 
این فیلم برایم تجربه مغتنمی بود. همکاری که پیش از این میســر نشده 
بــود و حالا این فرصت دوباره من را بر آن داشــت خــود را کنار گروهی 
پرانگیــزه و آرام محــک بزنم. اینکه می گویم آرام بــه دلیل خصوصیات 
اخلاقی آقــای میرکریمی بود. آرامش آقای میرکریمی و نحوه برخورد با 
موضوعات و سلیقه ایشان در بازیگری برایم کنجکاوی برانگیز بود؛ اینکه 
چطور می توانم خودم را در چنین فضایی در قالب نقشی دیگر محک بزنم. 
اتفاق خیلی ســاده و روان افتاد. از قبل بنا به دلایلی قصه را می دانستم. 
بعد از اتمام کارم در فیلم « بادیگارد»  این همکاری به من پیشــنهاد شــد 
و من بعد از ارزیابی موقعیت نقش، پاســخ مثبت دادم که الحق تجربه 
ارزشمندی بود. بسیار آموختم و از این بابت خرسندم. امیدوارم تماشاگر 
هم بــه اندازه خود ما بتواند با کار و نحوه روایت قصه ارتباط برقرار کند. 
کاندیداتوری من هم برای بــازی در این نقش قطعا حاکی از نگاه مثبت 
داوران جشــنواره به بازی من بود. اما اصلِ توفیق مربوط به زمان اکران 
اســت و اینکه تماشــاگر مهر تأیید بر این نقش آفرینی بزند. به هرحال ما 
همه تلاشــمان را کردیم که مخاطب را به فکــر واداریم.  در ضمن، این 
روزها خبر کســب موفقیت فیلم در جشــنواره فیلم مســکو و همچنین 
موفقیت فرهاد اصلانی و کســب جایزه بهترین بازیگر مرد، خستگی را از 
تنمان بیرون کرد. اینکه بتوانیم بــا یک اثر فرهنگی، خودمان و تفکرمان 

را در مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذاریم، بسیار غرورآفرین است. 
می بالم به داشــتن چنین همکارانی. خدا رو شکر می کنم که امسال 
از این لحاظ ســال پُرباری بوده. چندی قبــل افتخارآفرینی هنرمندان در 
جشــنواره کن و حال این فیلم نوید خوبی اســت برای سینما. مخصوصا 
بازیگران ســینما که نشــان دادند هیــچ عاملی مانع از درخشــیدن آنها 
نمی شود؛ اینکه سینما می تواند مرزها را درنوردد و چشم انداز تازه ای را از 

این مرز و بوم در نظر جهانیان ارائه کند. 
  و کلام آخر؟  �

سینما همچون زندگی به من آموخت چطور برای رسیدن به موفقیت 
بایــد از شکســت ها و رنج ها درس عبرت گرفت و آنهــا را چراغ راه کرد. 

سینما به من صبر را آموخت و اینکه برای رسیدن باید صبور بود. 
ســینما به مــن آموخت ما هم مثل همان یخ فروشــی هســتیم که 
حاصل و دســترنج زندگی اش هر لحظه آب می شــود؛ پس باید لحظات 
را قدر بدانیم و از آن به بهترین شــکل بهره ببریم. سینما به من نشان داد 
لحظه به لحظه را که از عمر سپری می کنی عمق نگاهت و جنس صدایت 
و حتی شــکل ظاهری، نمی تواند مانعی باشد برای رسیدن به قلب های 
مردمی که برای آنها از زندگی طبیعی می گذری، بدون آنکه چشــم انداز 
واضحی در مقابلت باشد. سینما به من زندگی کردن آموخت؛ اینکه باید 
زندگــی کرد و این فرصت فقط برای رســیدن به خود واقعی و درنهایت 
منشــأ هستی است. الهی که همه عاقبت به خیر شویم و بعد از مرگمان 

ناممان به نیکی یاد شود. الهی آمین. 
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در سوگ

ائلیار رهبر آزادى
شــرق: جایزه معماری آســیا در دومین ســال خود 
تجربه ای متفاوت را از سر می گذراند؛ این جایزه آسیایی 
این بار قرار اســت در قلب اروپا و در شهر وین اتریش 
برگزار شــود. از یک ســو، می توان این اقدام را اقدامی 
در جهت معرفی بیشــتر پتانســیل معماری ایران به 
جهان دانســت، چراکه جایزه معماری آسیا به اعتراف 
احمد زهادی، ســردبیر و مدیرمسئول مجله معماری و 
ســاختمان و مجله بین المللی A2 و برگزار کننده جایزه 
معماری آسیا، مورد توجه معماران در همه دنیا و به ویژه 
در ایران قرار گرفته و از ســوی دیگر، این نگرانی وجود 
دارد که با رفتن جایزه ای آســیایی به اروپا، اصل اولیه 
این جایزه مورد تشکیک قرار گیرد. اما احمد زهادی در 
این گفت وگو نه فقط به بررســی ابعاد و تاریخچه این 
جایزه می پردازد، بلکه معتقد است رفتن جایزه معماری 
آســیا به اروپا، فرصت عرضه معماری آسیا به جهان را 
بیش ازپیش فراهم می کند. نکته ای که نباید آن را نادیده 
گرفت این اســت که این گفت وگو در خلال بررســی 
جایزه معماری آسیا، این فرصت را در اختیار مخاطبان 
قرار می دهد که بتوانند از دریچه برگزاری مســابقات و 

جایزه های معماری، فضای فعلی معماری ایران را بیشتروبیشتر بشناسند یا لااقل 
علاقه مند به این شناخت شوند. 

  جایزه هــای بین المللی معماری، فقط مواجهه ایــران با معماری غرب را  �
ترسیم نمی کنند، بلکه به نوعی معماری ایران را با دنیای خارج رودررو می کنند. 
از دریچه همین رویا رویی و مواجهه، آیا می توان یک نقد ســازنده نســبت به 
شرایط امروز معماری ایران بیرون کشــید؛ اینکه ما در معماری کجا هستیم و 

جهان کجاست؟ 
پس یک همســویی در این گفت وگو داریم، چــون من هم می خواهم پیش از 
اینکه وارد موضوع مســابقات و جایزه های معماری شــوم، در حد وســع خود از 
وضعیــت معماری در داخل و خارج از کشــور حرف بزنیم و ببینیم مســابقات و 
جایزه ها چه چشــم اندازی را در اختیار ما قرار می دهند. واقعیت این است یکی از 
مهم ترین دستاوردهایی که یک جایزه معماری با خود به همراه دارد، این است که 
در درازمدت و بســته به مقیاس پوشش آن، می تواند تبدیل به یک الگو شود. این 
الگو، می تواند حتی غیرملموس و زیرپوستی به وجود بیاید اما نمی توان موجودیت 
آن را نادیده گرفت، چراکه کاملا حضورش مشــهود اســت. مثــلا در ایران، جایزه 
معماری از دهه ۸۰ به این ســو، یک جهت گیری را در فضای معماری کشــور به 
دنبال داشته که تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. ما در مقام ارزشیابی نیستیم که 
ببینیم آیا این جهت گیری مثبت بوده یا منفی، اما به هرحال این در ذات جایزه های 
معماری است که دیدگاه های خود و دیدگاه های داورانی که آثار را برمی گزینند در 
طول زمان به بســتر جامعه شــیوع پیدا می کند. در هر جایزه یا مسابقه معماری، 
الفبایی وجود دارد که حتی داوران نیز براساس آن انتخاب می شوند و طبیعتا فارغ 
از نگاهی که خودِ این داورها به مقوله معماری دارند، در جهت ارتقای رســالت 
معماری وارد عمل می شوند. در کنار این موارد اگر به دقت به ساختار یک مسابقه یا 
جایزه معماری نگاه کنیم، متوجه می شویم گاهی برگزارکنندگان چنین برنامه هایی، 
جایگاه مهمی دارند. بنابراین ساختار مسابقه باید به گونه ای باشد که بتواند اعتماد 
و یک رنگی را بین تیم برگزارکننده و جامعه ای که قرار است با این مسابقه مواجه 
شود، به وجود آورد. چنین ارتباطی بستگی به این دارد که برگزار کننده چه رفتاری 
نسبت به جامعه خود داشته باشد و چه عملکردی را در بدنه برعهده بگیرد. اگر 
کمی جلوتر برویم و ایده جایزه ها و مســابقات معماری را در سطحی بین المللی 
ببینیم، ســطح ایــن دیدگاه ها هــم باید بالاتر رفتــه و فرامرزی شــود. یک جایزه 
بین المللی معماری وقتی که در قاره ای برگزار می شود، باید پارامترهای تخصصی 
فرهنگ آن محیط را هم بشناســد، اگرچه از آن محیــط به لحاظ جغرافیایی دور 
باشد و شناسایی مؤلفه های فرهنگی و ایدئولوژیک، شیوه های ساخت وساز و موارد 
مرتبط دیگر اجباری است. مثلا ســئول و تهران به لحاظ هویت فرهنگی، روندی 
مشابه را طی کرده اند، اما درنهایت تفاوت های اساسی با هم دارند. اشاره می کنم 
ایرانی بودن سازمان برگزار کننده جایزه و استقرار دفتر مرکزی آن در تهران به نوعی 
کار را برای شرکت کنندگان ایرانی تسهیل می کند، طبق برنامه ریزی دبیرخانه جایزه 
معماری آسیا، این جایزه هر سال در یک کشور برگزار می شود. به عنوان نمونه، سال 
گذشته این جایزه در استانبول برگزار شد؛ کشوری که تاریخی کاملا آسیایی دارد اما 
در موقعیت جغرافیایی امروز، نیم نگاهی هم به کشورهای اروپایی پیدا کرده است. 
برگزاری این جایزه در استانبول باعث شد تأثیرات اجتماعی یک حرکت معمارانه 
را در یک کشور آسیایی ببینیم و بعد از آن، امسال تصمیم گرفته ایم به سمت اروپا 
برویم (برگزاری جایزه در هر دوره و در کشــورهای مختلف، بسترهایی برای کسب 

تجربیات جدید برای معماران ایجاد خواهد کرد). 
  اتفاقا این هم موضوع مهمی است، چه شد که این جایزه آسیایی قرار است  �

امسال در وینِ اروپایی برگزار شود؟ 
در تعاملی که بــا برگزار کننده جایزه معماری اروپا صورت گرفت، مقرر شــد 
دبیرخانه دو جایزه امکان تبادل اطلاعات و همکاری در برخی زمینه ها را داشــته 
باشــند– چه در بخش جایزه معماری آسیا و چه در بخش جایزه معماری اروپا- 
اگر بخواهم ســاده آن را توصیف کنم، قرار است گفت وگویی معمارانه میان آسیا 
و اروپا، در قلب اروپا صورت گیرد؛ بنابراین ما به عنوان برگزار کننده این جایزه، باید 
ســرفصل ها و همچنین جهت گیری جایزه را این بار وســیع تر و در سطح دو قاره 
بررسی و طراحی کنیم تا یک هم بستگی تازه میان آسیا و اروپا از دریچه معماری 
به وجود آوریــم. تاکنون هم در اجرای برنامه های مــدون جایزه موفق بوده ایم؛ 
ازجملــه جلب همکاری دانشــگاه هنرهای زیبای وین به عنــوان همکار علمی، 
شرکت معماران گران قدر در هیأت داوری، ازجمله خانم نسرین  سراجی و (بهرام 
شــیردل به عنوان سخنران در ســال ۲۰۱۶) از ایران و تنی چند از استادان از سایر 
کشورهای آسیایی و اروپایی. شماره ویژه جایزه ۲۰۱۶ در زمستان سال ۲۰۱۷ منتشر  

و اطلاعات مربوط به سخنرانی های خانم سراجی و آقای شیردل، گزارش داوری 
و طرح های راه یافته به مرحله دوم و برندگان، منتشر می شود. 

  برگزاری چنین جایزه ای به لحاظ علمی چه جایگاه و دستاوردهایی دارد،  �
اصولا درباره جنبه علمی فعالیت های جایزه معماری آســیا، انتخاب معمار و 

محل برگزاری، هیأت داوران و ... دیدگاه دبیرخانه چگونه است؟ 
ابتدا در اینجا به دیدگاه های جایزه معماری آسیا اشاره می کنم: معماری آسیا 
در طول تاریخ تمایل به چندگونگی داشته است. تمدن های موجود در این قاره از 
ایران گرفته تا چین، از هند تا عثمانی به ایجاد یک نقشــه معماری متفاوت، غنی 
و متنوع کمک کرده اند که حاصل آن به وجودآمدن فضاهای شــهری بی مثال و 
بدیعی مانند استانبول، اصفهان، سمرقند، کلکته، پکن و توکیو بوده و اینها همگی 
عمیقا معمــاری قاره های آمریکا، آفریقا و اروپا را تحت تأثیــر خود قرار داده اند و 
این تأثیر آن چنان محسوس اســت که نمی توان دِینی که معماری قاره های دیگر 
بر معماری آســیا دارند را نادیده گرفت. بنابراین این نقش تأثیرگذار در معماری و 
فرهنگ شــرق در غرب شایستگی بررســی ویژه علمی را دارا خواهد بود. از طرف 
دیگر، مدرنیته در دو قرن گذشته (همان طوری که در تحرکات معماری در غرب نیز 
مشهود است)، در مشرق زمین نیز مؤثر بوده و تغییرات فاحشی ایجاد کرده که در 
به وجودآوردن چهره شهر ها مشهود است البته با نتایجی که عموما رضایت بخش 
نیســت. با وجود این، با توجه به وضعیت، رویه و گرایش امروزی، می توان چنین 
اســتنباط کرد فرهنگ (وابسته به) معماری به تازگی شــروع به حرکت در مسیر 
فاصله گرفتن از مدرنیســم کرده و تلاش در فاصله گرفتن از مدرنیته و بازگشت به 
ارزش های پیشــینیان دارد. همچنین معماری معاصر آسیایی (از سه دهه اخیر) 
شروع به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی بر مبنای شرایط و احتیاجات جغرافیایی 
و فرهنگی خود کرده اســت. جایزه معماری آســیا بر آن است تا در جهت تحقق 
سازگاری اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و درنهایت ایجاد معماری منطبق با نیازها و 
شرایط امروزی کشورهای آسیا با هدف پیروی از مدرنیته و حفظ ارزش های بنیادین 

تاریخی، رسالت خود را به انجام رساند. 

  رفتن یک جایزه آسیایی به ســمت اروپا می تواند دو تعریف داشته باشد؛  �
اول اینکه جایزه در حال توســعه پیداکردن اســت اما روی دیگر آن می تواند 
این طور به نظر بیاید که برگزاری این جایزه در آســیا، فقط یک دست گرمی یا 

دور مقدماتی بوده. نظر شما چیست؟ 
مــا به چارچوب هایی که برای این جایزه تعریف کرده بودیم، بازگشــتیم. چرا 
ما به صورت اولیه این جایزه را در قاره آســیا تعریــف کرده بودیم؟ مجله ما که 
به زبان انگلیســی منتشر و در سطح بین المللی توزیع می شود، چه نیازی داشت 
این جایزه را فقط در آســیا تعریف کند؟ دلیلش این بود آســیا یکی از پهناورترین 
و قدیمی ترین قاره های دنیاســت که چند تمدن مهم و جریان ســاز ایجاد کرده. 
این قاره دارای خط فکری، گذشــته و تاریخ مدونی در حوزه معماری است (سه  
هزار سال). پس این ویژگی ها و شرایط، اصالتی را فراهم کرده که می تواند خارج 
از مرزهــای جغرافیایی اش حرکت کند اما درعین حــال ذاتش را محفوظ بدارد. 
فرهنگ آســیایی، فقط در محل و جغرافیای آن تأثیرگذار نیست و همان طور که 
می دانید، به همه دنیا صادر شــده است. در کنار اینها، می خواهم به یک مسئله 
دیگر هم اشاره کنم. یکی از شــرایط اولیه این جایزه این بوده که محل قرارگیری 
پروژه باید در قاره آســیا باشــد، اما طراح و معمار پروژه می تواند از هر کشــوری 
باشــد. اتفاقا در دور قبل، این جایزه شــاهد حضور معماران و طراحان غربی بود 
کــه یادآوری می کند در راه برگزاری این جایزه نباید خط قرمز کشــید و افرادی را 
به دلیل غیرآســیایی بودن و مکان هایی را به دلیل بیرون بودن از قاره آســیا، از این 

جایزه کنار گذاشت. 
  اگر اجازه دهید به ســؤال اول برگردیم؛ اگر قرار باشــد یــک جایزه فراتر  �

از مرزهای جغرافیایی برود و درعین حال، الگوســاز هم باشــد، نباید نگران 
آسیب هایی در ایران که این الگوهای وارداتی می زنند، باشیم؟ 

البتــه نقش ایران در این جایزه، مهم اســت. ما در این ســال ها با افرادی که از 

الگوهای موفق در معماری معاصر کشورهای مختلف 
برای ســاخت پروژه هایی در داخل کشــور اســتفاده 
می کنند، مواجه شــدیم. من نمی خواهــم از کلمه یا 
لفظ کپی استفاده کنم و صرفا فکر می کنم این الگوها 
از طریق مجلات، تحقیق و بازدید یا حتی ســایت های 
الکترونیکی در اختیار این معماران قرار گرفته، چراکه 
دنیــای امــروز، دنیای تبــادل اطلاعات اســت. در این 
پروسه، ممکن است معمار یا طراح، مطالعات خیلی 
گســترده ای در ارتباط با شــرایط فرهنگی، اجتماعی و 
جغرافیایی محیطی که معمــاری آن را می خواهد به 
کشور خود بیاورد، نداشته باشد، چراکه اولویت اصلی 
این پروسه، صرفا فرم و شکل فضایی ساختمان یا آثاری 
اســت که به وجود می آورند. این روند بعد از مدتی به 
یک خط فکری بدل شــده و حالا دیگر خیلی برایشان 
فرقی ندارد اثر اصلــی در چه اقلیمی، چه جغرافیا و 
چه فرهنگی ساخته شده که حالا قرار است آن را مثلا 
در دامنه البرز ایجاد کنند. در چنین شــرایطی کاری که 
یک جایزه معماری در ســطح آسیا می تواند بکند، این 
است که از گسترده شــدن این نوع فرم گرایی و آن هم 
کاملا غربی جلوگیری کند؛ این گسترده شــدن به معنای جایزه بین المللی معماری 
اســت در مقابل جایزه معماری آســیا. از ابتدا اصرارم بر این بود که قصد ندارم در 
این جایزه فقط، مجله ای پروپیمان از انواع واقسام طرح ها چاپ و منتشر کنم، بلکه 
هدف جریان سازی در حد قاره آسیا بود با حفظ تأثیری که این جایزه قرار است روی 
حرفه معماری داشــته باشد. می خواهم بگویم که این جایزه، معمارانی را می یابد 

که اولویت های اصلی شان هنوز دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی است. 
  پس اجازه بدهید ســؤال اصلی ام را شفاف بپرسم، آیا این احتمال وجود  �

ندارد که جایزه معماری آسیا هم با کوچک ترین لغزشی در انتخاب آثار برگزیده، 
موج اشتباهی را به فضای معماری کشور وارد کند؟ 

این جایزه دیدگاه و رســالت مدونــی دارد که طبق آن هیــأت داوران دعوت 
می شــوند و دیگر مــوارد مربوط به برگــزاری جایزه انجام می شــود و این جایزه 
تکلیفــش لااقل با خودش معلوم اســت. ما جایگاه خودمــان را داریم و در یک 
شرایط حرفه ای تعریف شده کار می کنیم تا جایی که سال گذشته ۶۱۳ شرکت کننده 
از ۲۱ کشــور داشتیم و ۱۹۰ پروژه از ایران شــرکت کرده اند و همین نشان می دهد 

معماران و حرفه مندان باارزش درباره دیدگاه های جایزه مطالعه کرده اند. 
  چند دوره از این جایزه را برگزار کرده اید؟  �

امسال، دومین جایزه معماری آسیا در حال برگزاری است. 
  پس ما با جایزه ای مواجه هستیم که یک سال سابقه اش نشان داده بیشتر  �

محل توجه معماران ایرانی است، از سوی دیگر برگزار کننده و حداقل یک داور 
آن ایرانی بوده اند. با این حســاب فکر می کنید چنیــن جایزه ای چقدر به دنیا 

فرصت می دهد معماری امروز ایران را بشناسد؟ 
زمان پایه گذاری این جایزه، زمان مناسبی بود، چراکه همه چیز دست به دست 
هم داده بود و کشــور به لحاظ سیاســی در حال تغییر بود و می خواست با دنیا 
ارتباط بیشتری بگیرد. در چنین شرایطی، یک جایزه آسیایی می تواند نقش معماری 
ایران را در دنیا پررنگ تر کند. فکر کنید جایزه برگزار، اســناد آن منتشر و به صورت 
گســترده توزیع می شود. چنین موضوعی روی نگاه به معماری ایران تأثیر خواهد 
گذاشــت. اگر امروز موفقیت هایی را که معماری معاصر پاکستان به دست آورده 
به دقت زیر نظر بگیریم متوجه می شــویم هیچ کدام ما انتظار نداشــتیم پاکستان 
در حوزه معماری به گونه ای پیشــرفت کرده باشد که از طریق همین مسابقات و 

جایزه های معتبر معرفی شود. 
  همین گشــایش سیاسی که به آن اشــاره کردید، شما را به  عنوان مسئول  �

نشریه ای تأثیرگذار در حوزه معماری نگران نمی کند؟ 
اتفاقــا برعکس، می خواهم بگویم این نگرانی شــما، یک موفقیت اســت و 
نه هراس! امــروز ما در ایران، ابهاماتی داریم که افراد زیــادی را به ویژه در حوزه 
معماری درگیر خود کرده است. یک مسابقه معماری از طریق برگزار کننده دولتی 
برگزار شده و یک شرکت مهندس مشاور با سابقه، به  عنوان برنده انتخاب می شود 
و بعد معلوم نیست چرا و چطور حق اثر برگزیده نادیده  گرفته شده و فرد دیگری 
جایگزین برنده شده و اثرش در اکسپو ساخته می شود. در چنین شرایطی، اگر هم 
نگرانی ای وجود داشته باشد، نگرانی از جریانات غیرشفاف است. من خوشحالم 
که ما جریانی مســتقل از سازمان ها و نهادهای دولتی ایجاد کرده ایم و از افرادی 
دعوت به همکاری کرده ایم که هم بنیه علمی شــان را می شناســیم و هم با آنها 
زندگی کرده ایم. من خوشــحالم که از آغاز به کار این مجله، افرادی را به عرصه 
معماری معرفــی کرده ایم که در دوره ای باعث افتخار همه ما بوده اند، اما امروز 
می بینیم همان افراد هم درگیر مسائل خود شده اند و خوب است که ما جایگاه مان 
را به  عنوان یک نظاره گر محفوظ بداریم. دوست ندارم وارد جزئیات شوم و حرفم 
را خلاصــه می کنم؛ این نشــریه به  عنــوان یک فصلنامه رســالتی دارد و آن هم 
پرداختن به اصالت معماری ایران به عنوان جزء مهمی در آسیا و انعکاس آن در 

جوامع جهانی است و سعی کرده ایم در همین چارچوب حرکت کنیم. 
  پس شما برگزاری چنین جایزه های معماری را راهی برای برون رفت از این  �

حاشیه ها می دانید؟ 
در این بحث می خواهم یک قدم فراتر بروم و بگویم ما در قالب این جایزه داریم 
تلاش می کنیم بتوانیم جامعه معماری را از حاشیه های حوزه داخلی به سطحی 
بین المللــی متوجه کنیم که نه فقط بحث تعامل بــا دنیا را مد نظر قرار می دهد، 
بلکــه می تواند موفقیت معماران ایرانی را در کشــورهای دیگر هم معرفی کند. 
حتی در حوزه داخلی هم ما این گفتمان را ایجاد کرده ایم و برای معماری نگاهی 
فرامرزی داشته ایم و فکر می کنم این جایزه چنین کمکی به معماران خواهد کرد. 

  برای آخرین ســؤال، روزی را پیش بینی می کنید کــه تهران میزبان جایزه  �
معماری اروپا شود؟ 

تهران یا اصفهان، حتما در سال های بعد. 

کم و کیف این رقابت معمارانه:  روایت برگزار کننده جایزه معماری آسیا از 

چه شد که جایزه معماری آسیا به قلب اروپا رفت؟

جریانی مستقل از سازمان ها و نهادهای دولتی ایجاد کرده ایم و از افرادی 
دعوت به همکاری کرده ایم که هم بنیه علمی شان را می شناسیم و هم با 
آنها زندگی کرده ایم. من خوشحالم که از آغاز به کار این مجله، افرادی 

را به عرصه معماری معرفی کرده ایم که در دوره ای باعث افتخار همه ما 
بوده اند، اما امروز می بینیم همان افراد هم درگیر مسائل خود شده اند و 

خوب است که ما جایگاه مان را به  عنوان یک نظاره گر محفوظ بداریم

 چقدر موضوع ها از سوی کیوریتور انتخاب و چقدر به هنرمندان سفارش  �
داده می شود تا کار جدیدی خلق شود؟ 

تعداد نمایشــگاه هایی که کیوریتور موضوعی را برای خلق یک اثر سفارش 
می دهد خیلی زیاد است اما من چنین نمایشگاه هایی را خیلی سریع رد می کنم 
چون علاقه ای ندارم کســی به من موضوع انشــا بگوید. من یک سری دغدغه 
ذهنی و بصری دارم که کارم را می کنم، نیازی ندارم مثلا کسی نام یک شخصیت 
ادبی را به من بگوید تا درباره اش کار کنم. به نظرم در این مورد، ایراد از کیوریتور 
نیســت، بلکه ایراد از هنرمندی است که فقط می خواهد در چنین میهمانی ای 
باشد، آن هم به هر قیمتی. حتی گاهی از هنرمندان شناخته شده و صاحب نامی 
این حرکات را می بیند و این پرســش پیش می آید که چرا باید این کار را بکند؟ 
یادم اســت چند سال قبل نمایشگاهی درباره یک شخصیت برگزار شد و اغلب 
کسانی که روز افتتاحیه شاکی شدند و کارشان به دعوا کشید، آنهایی بودند که 

پنج دقیقه وقت نگذاشته بودند تا با کیوریتور صحبت کنند، انگار خودشان هم 
تعهدی به کارشان و اینکه چرا باید این کار را انجام دهند، نداشتند. به همین دلیل 

درباره کیوریتورهای داخلی تجربه های خوشایندی وجود نداشته است. 
 تجربه کار با کیوریتورهای خارجی چگونه است؟  �

وقتی آنها به شــما مراجعه می کنند، متوجه می شوید آثارتان را دیده اند 
و ایده شــان را همراه با متنی خیلی منســجم مطرح می کنند که می فهمید 
چــه می خواهند حتی به شــما می گویند چه آثاری قرار اســت در کنار کار 
شــما نمایش داده شود و به شکل اجرائی با نقشه مشخص می کنند که اثر 
قرار اســت در کدام گالری نمایش داده شود. در مورد منابع مالی نمایشگاه 
نیز کاملا شفاف هســتند و دقیق توضیح می دهند منابع مالی از کجا تأمین 
می شــود. کیوریتورهای خارجی تکلیف شــان روشن اســت. می دانند چه 
می خواهند و این موضوع درباره کیوریتورهای دوسالانه ها و نمایشگاه های 

گروهی هم صــدق می کند. البته ایراد نمایشــگاه های گروهــی ایرانی که 
کیوریتورهای فرنگی آن را برعهده دارند، این است که نمایشگاه ها در قالب 
«ملی» ارائه می شــوند و به همین دلیل با بلبشــویی مواجه می شوید که در 
داخل هم با آن مواجه هســتیم. کانســپت کلی جغرافیاست و چون در آن 
همه چیز جای می گیرد، تبدیل به کشــکول درهمی می شــود که قرار است 
کمی هم اغراق آمیز باشــد، اما تجربه خوب من با کیوریتورهایی بوده است 
که با جغرافیای خاصی سروکار نداشــتند و حول یک ایده کار کردند. این را 
هم بگویم این اواخر یکی، دو نمایشگاه دیده ام که معلوم بود کیوریتورهای 
خوبی داشــته اند مثل نمایش گروهــی «فردیت انبوه: فرمــی از کثرت» با 
کیوریتــوری آزاده زعفرانی در گالری «آب انبار»، اما درمقابل نمی فهمم یک 
کیوریتور چگونه در یک هفته می تواند سه افتتاحیه با سه موضوع مختلف 

با سه نسل مختلف برگزار کند؟  
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کیوریتورهاى داخلى ما را به میهمانى دعوت مى کنند
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